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*محمد على اكبرى

چكيده
ند؛اما در اثرمين داره زسيستم كره اى در اكوتع،اهميت و جايگاه ويژجنگل و مر

د شده است.ارى بر آنهـا وان ناپذيـراط و تفريط آسيب)هاى جدى و گاه جـبـرافر
سد نگاهآمده)اند.به نظر مـى)رميم اين آسيب)ها بـره)هاى مختلفى در صدد تـرگرو

ا حلسيعى از مشكـلات رتع بخش وه جنگل و مرآنى به طبيعت به ويـژدينى و قر
ش و منبعان دو نعمت با ارزتع به عنوخى آيات،جنگل و مرد؛از نگاه براهد كرخو

ىداره برد و معناى صحيح شكر،بهرا به دنبال دارب شكر الهى رجواق انسان،وتزار
نامه)هاى انيميشن درش برست از اين دو منبع طبيعى است.اين ديدگاه با آموزدر

ان محيط زيست ازسى با عنودك)ها و مقطع پيش دبستانى،گنجانـدن درمهد كو
اهنمايى و نمايش فيلم)هاىندگى در مقطع ابتدائى و رآن در كتاب دين و زنگاه قر

تعديد از مناطق آسيب ديده جنگل و مرهاى تفريحى و بـازدوى ارارگزمستند و بر
ا تربيت كند تـاگار با محيط زيسـت راند يك نسل سـازسطه،مى)تودر مقطع متـو

اتع نباشيم.شاهد تخريب جنگل)ها و مر
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

شته مذاهب فقهى.شد رشناسى ارى كار* دانشجو
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ى.هنگ سازتع،نعمت،شكر،فرجنگل،مره:اژكليد و

تاريخچه محيط زيست
مطالعه اجمالى تاريخ گذشته انسان و طبيعت نشان مى)دهد كه تعامل انسان با طبيعت

د:ه تقسيم كران به سه دورا مى)تور
هان سيطره طلايى طبيعت ناميد انسان توا دوران آن ره كه مى)تول:در اين دوره اودور

ستا نشينى،ايجـادنشينى،روندگى ـ غـارت)هاى مختلZ زا نداشته و با صـوربر طبيعت ر
 ـتعاملى در خورجوحله آخر به وگ و مرچك و بزرهاى كوشهر د آمدن تمدن)هاى نخستين 

ه،انسان مقهور طبيعـت ود نشان داده است؛البته در ايـن دورتحسين با طبيعـت،از خـو
ده است.ائط تحميلى آن بوتسليم شر
ى)هاىلوژد آمدن تمدن)هاى صنعتى و كشZ تكـنـوجوه با به وم:در اين دوره دودور

د مسلطن خواموجهى از طبيعت پيـرانست بر بخش قابل تـون،انسان تون و روز افزومدر
ن دور انديشى،سبب تخريب محيـطه كشى افسار گسيختـه و بـدوه بهرد.در اين دورشو

تى)هاى حيرلـوژانستند به لطZ تـكـنـودگى آن شد.انسان)هـا تـوزيست و در نتيجـه آلـو
ند.ا به نحو اقبح از طبيعت بگيرد رنشين و…خوانگيز،انتقام اجداد غار

خىجه بـره هم زيستى با طبيعت است،انسان)ها مـتـوه كه دورم:در اين دوره سودور
مان)هاىعت با تشكيل) انجمن)ها و سازار تخريب محيط زيست شده و به سراقب ناگوعو

شتنمختلZ در صدد حمايت از محيط زيست بر آمدند كه نتيجه آن تشكيل همايش)ها،نو
مينه شد.تا جايى كه حمايت از محيـط زيـسـت بـهكتاب)ها و مقالات مختلـZ در ايـن ز

فت و عده)اى از اينار گرد استفاده قـرلفه مثبت در تبليغ)هاى انتخاباتى مـوران يك مؤعنو
لت و…شدند.سى)هاى مجلس،دوطريق،صاحب كر
هم حيات كرسيستم حياتى،نقش عمده اى در تداوان دو اكواتع به عنوجنگل)ها و مر

ه اين دونيته،ضربه)هاى مهلكى بر پيـكـرى)هاى عصر مدرلـوژند.متاسفانه تكنـومين دارز
ى از اينداره)برى بهرتاهى در حفاظت و بهينه)سازنه كـوده است.هر گود كرارسيستم واكو

انى)ها،ساخت فيلم و خلـقشتن)ها،سخنـرد و نسل)هاى آينده است.نـودو،ظلم به خـو
ب اثرضعيت مطلوتع به وداندن جنگل و مرگراند در بازمينه مى)توى در اين زان اثر هنرارهز
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م خشك طبيعـتا در حلقواره آبى ناچيز؛اما گـوشتار،قطـرگذار باشد.اميد است اين نـو
ىها به سـوتع سهم مهمى)در جلب نـظـرجه به اهميت و جايگاه جنگـل و مـربچكاند.تـو

د.مين داره زسيستم كرحياتى)ترين اكو

هميت جنگلا
ان يك پديده طبيعى نقش مهمى)در طبيعت ايفا مى)كند و تصور اين كهجنگل به عنو

ار و بلكه فاجعه است.شايد اگر سعدى شيرينى جنگل نباشد بسيار تلخ و نا گوگارروز
د:نه مى)سرود و اين گود تجديد نظر مى)كرف خود در شعر معروگار ما مى)بوسخن در روز

ندهركـه در آفريـنش ز يك گوند[همه)عالم] اعضاى)يكديگر
١ار ا نمـانـد قـردگـر)عضـو)ها رگار)د روزد آورى)به درچو)عضو

ه توزيع آب،تعديـلان و نحوى كميت و كيفيت آب،مـيـزجنگل به طور كلى بـر رو
ى از شدت صدا،كاهش صدماتگيرا،جلود،پالايش هوج خوتى محيط داخل و خارارحر

د.در حقيقت جنگلش سنگ و تشكيل بهمن،نقش مهمى)به عهده دارى از ريزگيرباد و جلو
ابطى كه در نتيجه آثار محيطـى و روسيستم همان)طوران يك اكوبه طور جمعى و به عنـو

د نيز آثـاراف خوى محيط اطـرد بـر رودمى)آيد و شكل مى)گـيـرجود به ومتقابل داخـل خـو
د:د ذيل ذكر كرارا در موان اهميت جنگل رد.به طور خلاصه مى)تومشخصى دار

اتعمان جنگل)ها و مرسط ساز طبق آمار منتشر شده تو٣ى و تصفيه آب:ه ساز.ذخير١
٤د.سط جنگل)ها تأمين مى)شو% از منابع آب شيرين در كشور ما تو٦٥

ن:نتايج تحقيقات به دست آمده نشان مى)دهدليد اكسيژا و تواد سمى)هو.تصفيه مو٢
اد فسيلى در صنعتخت مونده يا سودات زجوكه:گياهان گاز كربينك ناشى از فعاليت)هاى مو

٥اد و تامين مى)كنند.ا آزنده ردات زجون موصد از اكسيژ% در٤٠ده و ف كرا مصرر

ى)هاندگى،اصلاح خانه سازه زم تغيير در نحوه بر لزوتى:علاودگى صو.كاهش آلو٣
تىان يك عايق صوخت به عنوتى،جنگل و دردگى صواى كاهش آلوهاى فنى برو انجام كار

٦تى بكاهد.دگى صودى از آلواند تا حدومى)تو

٧.كاهش شدت باد.٤

٨مين.كت زش سنگ و حرى از بهمن و ريزگير.جلو٥
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٩سايش خاك.ه با فر.حفاظت و مبارز٦

١٠ى در جنگل.دشگر.سياحت و گر٧

آسيب!ها
امل غير طبيعى.امل طبيعى و عو)عو١١امل تخريب جنگل)ها متعدد هستند؛علل و عو

ه مى)كنيم:امل اشارخى از عوما در اين بخش به بر
دگىاست؛اين آلودگى هوامل مهم تخريب جنگل)ها،آلو:يكى از عوادگى هو.آلو١

 است؛١٣»ch٤و«١٢»co٢دگى از«ده و عمده آلوده)تر بواتب،گستردر كشور)هاى صنعتى به مر
١٦د.انى مشاهده مى)شواوبه فر١٥لفور دى اكسيدو سو١٤ن اكسيدت)هاى ناشى از نيتروژخسار

so٢ت به حساب مى)آيند،امل خسارگ)ترين عو از بزر١٨ nh٣ و ١٧ no و so٢هم چنين:
اناتسط حيو توnh٣خت فسيلى و سط سو توnoخانه)ها و د كارخت فسيلى و دوسط سوتو

د.هماف شهر)ها و هم چنين در صنايع ايجاد مى)شوگ اطرى)هاى بزر گاو دارًصامخصو
ا دردگى هوبر اثر آلو٢٠د مى)آيد.جونو اكسيد به وكربن مو١٩ coسط اتى نيز توچنين خسار

د شده ود در جهان نابوجواضى جنگلى و فضاى سبز مـوسيعى از ارن اخير سطح ونيم قر
٢١ا كاسته است.ن هوليد اكسيژت)هاى اقتصادى و اجتماعى از توه بر خسارعلاو

سگوت آابرسط ر تو١٨٧٢لين بار در سال اى اوه براژاين و٢٢ان!هاى اسيدى:.بار٢
تامل تخريب و خسار يكى از عمده)ترين عو٢٣ده شد.اسميت شيميدان انگليسى به كار بر

املى است كه عمده)ترين آنان)هاى اسيدى عوان)هاى اسيدى است.منشأ بارجنگل)ها بار
شتخريب جنگل)ها در اثـر بـار٢٤د آمده است.جوگر پير بـه وسط انسان اين استعـمـارتو

انىاولوژيكى فرات اكواند تغييرنه خاص مى)توسيله يك گواسيدى و يا جايگزينى آن)ها به و
دى حدوكزش اسيدى در جنگل)هاى اروپاى مرسيله بارده به وارد.صدمات وا به بار آورر

ى وده كننده گازاد آلوات مستقيم مـوش شده است كه به دليل اثـرارن هكتار گزيك ميليـو
دهاد غذايى ـ بـوخى از مـوا و فقر خاك ـ بر اثر از دست دادن بـرات سمى)معلـق در هـوذر

انى ديده واو متر آسيب فـر٦٠٠تفاعات بـالاى ه در ارجنگل)هاى اروپا بـه ويـژ٢٥است».
خى مطالعات انجام شده در آلمان نشان مى)دهـد بر٢٦فته)اند.خى مناطق كاملا از بين ربر

ان)هاى اسيدى و،بار٢٧ارياختان هميشه سبز منطقه بـاوان هكتار از درارگ هزكه عامل مر
٢٨است.دگى هوامل آلوديگر عو
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امل تخريب جنگل)ها هستند،ان)هاى اسيدى كه مهم)ترين عوا و باردگى هودر كنار آلو
اض،سيل،ى)هاى عمدى و غير عمدى،آفـات و امـرختان،آتش سـوزقطع بى رويـه در

دى جنگل)هاند و باعث شتاب نابـوثرخشك سالى و…همه در تسريع تخريب جنگل مـؤ
انيند قوء مديريت،كم بوچه و يا سوامل،فقدان مديريت يك پارند.در كنار اين عومى)شو
ى از جنگل)ها؛همه و همه يـكداره براى بهراه كار)هاى مفيد بـرائه رنده و يا عدم ارباز دار

هثر در حيات بشر و كـرسيستم مـؤفتن يك اكود و آن از دسـت رمغان مى)آورا به ارنتيجـه ر
خاكى است.

دايىپيامد!هاى جنگل ز
د و طلايه دار آنى ادامه داره ترتخريب جنگل)ها كه هر روز با شتاب بيشتر و ابعاد تاز

د.از آن جا كه جنگل)هاىانى داراوكشور)هاى صنعتى هستند،پيامد)هاى زيست محيطى فر
ند اين ماده بهقتى جنگل)ها تخريب مـى)شـون كربن دنيا هستند و وگ ترين مخـزجهان بزر

ن اخير مقـدارم شده كه در قرود.معلـوا متصاعد مى)شـو در هوco٢ت گاز كربنيـك صور
coايش يافته در حالى كه قبل از صنعتى شدن دنيا،مقـدار آنا افز در هو٢ppm دهبو٢٧٥

ط به تخريب و آتشصد آن مربو در٥٠ تا ٣٥سيده است كه  ر٣٥٠ppmه به است.و امروز
ن تن كربن بيليو٣/٥ا زياد شده و به دن جنگل)ها است.و مقدار كربن دى اكسيد در هوز

د آمده است.وجوخت فسيلى است كه در اثر صنايع به وط به سوسيده كه مربودى اكسيد ر
نم شده و ممكن است در قراد گرجه سانتى گـر% در٧% تا ٥مين ه زاى كربه همين دليل هو

٢٩ايش پيدا كند.اد نسبت به قبل از صنعتى شدن جهان افزجه سانتى گر در٣ تا ٥/١آينده 

ف مى)كننـد،ازا مصرميـن رمايه)هاى زخى از كشور)هاى صنعتى كه بيشـتـريـن سـربر
ليتند و حاضر نيستند مسؤه مى)روط به حفظ محيط زيست طفرستن به پيمان)هاى مربوپيو

ند.ا بر عهده بگيربخشى از مشكلات ر
دمان نشـانه در كشور خوجه به آمار تصاعدى سيل)ها در مناطق مختـلـZ بـه ويـژتو

د مانعى به نام جنگل،سـبـبمى)دهد كه بخشى از جنگل)ها آسيب جدى ديده)انـد و نـبـو
انى و شسته شدن خاك و در نتيجه تبديل آن به سيلاب)هاى عـظـيـم ولات بارتجمع نـزو

د وان نا پذير مالى به دنبال دارات جبـرخانمان)سوز است.و در كنار تلفات جانى،خسار
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ه)اىّضعيت قبل از حادثه،غير ممكن شده و عدندگى و وگشت به زد ديگر بازارخى مودر بر
ند.ندگى ساقط مى)شونى به كلى از زل مسكوى و منازاضى كشاورزبا از دست دادن ار

تعاهميت مر
تعندگى بشر و طبيعت،نقش آفرينى مى)كند.مرسيستم مهم در زان يك اكوتع به عنومر

نتيكى،تصفيه،منبع ژائد مهمى)است از جمله «حفاظت)هاى پايه اى:خاك،آباى فودار
ليدات گياهـانليدات دامى،تـوابسته:تـوليدات و استفاده)هـاى وا،محيط زيسـت.تـوهو

نههمان گـو٣٠ج گاهى.حش و استفاده)هاى تفرصنعتى و دارويى،آب و آبزيان،حيات و
فه نيست و انسان استفاده)هاىليد علوتع منحصر در تول بهينه مركه ملاحظه مى)كنيد محصو

ش ترين آثارسيستم مى)كند.ما در اين جا به تعدادى از مهم ترين و با ارزانى از اين اكواوفر
ى آبه)ساز.ذخير٢ ٣١ا؛ى هون و پاك سازليد اكسيژ.تو١ه مى)كنيم:تع اشارتب بر مرمتر

٣٤اتع؛ج گاهى مرش تفر.ارز٤ ٣٣اتع؛ش دارويى و صنعتى مر.ارز٣ ٣٢و حفاظت از خاك؛

٣٥اتع.ايى مرش اشتغال ز.ارز٥

اتعآسيب!ها و پيامدهاى تخريب مر
د ذيلارا در موامل تخريب منابع طبيعى رك عمده عومن و)هالكينگ و سامبروآقاى الدر

.فعاليت)هاى٣ صد؛ در٣٠دايى .جنگل ز٢صد؛ در٣٥ط اى مفر.چر١ده)اند:خلاصه كر
٣٦صد.)در١.صنعتى شدن)٥صد؛ در٧ى بى)رويه داره بر.بهر٤صد؛ در٢٧ى كشاورز

اند تاجه به چند نكته مـى)تـوسد؛اما توسى تمام ابعاد مسأله مشكل به نـظـر مـى)ربرر
ديكن نزتا كنو١٨٣٠ديك كند.جمعيت جهان از دهها به ذهن نزدى شدت آسيب)ها رحدو

ى و دامجه به اين نكته كه:غذاى انسان عمدتـا از كـشـاورزابر شده است.تـوبه هفت بـر
د هستند،نتيجه ايـنتع محدومين،دام و مرفى منابع آب،زد و از طرى تأمين مى)شـوپرور

.٣٧ا پاسخ گو بـاشـدن راند نياز)هاى جمـعـيـت روز افـزود كه اين منابـع نـمـى)تـومى)شـو
تئين پسدك با پرومان)هاى جهانى بيانگر اين حقيقت است كه تغذيه كوهش)هاى سازپژو

ه ازتئين كافى در ايـن دورق العاده حساس است.چنانـچـه پـروفتن از شير مـادر فـواز گر
د كه بيششد نمى)كند.گفته مى)شودك به طور كامل رد مغز كودك داده نشوندگى،به كوز

م درتئين لازد پروند كه مغز آن)ها بر اثر كم بود دارجودك در جهان ون كواز چهار صد ميليو
ادهم مغز انسـان)هـا راز يـك دوًلام شده است.اصـوشد كامل مـحـروه،از رمـرغذاى روز
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ى،خلاقيت وامل يادگيرتئين يكى از عوتئين)ها تشكيل مى)دهند و تغذيه صحيح پـروپرو
سفند،شتر،بـزانات ـ گاو،گوتئين)ها از طريق حـيـول عمر مفيد در انسان است.پـروطو

 ـبه دست انسان)ها مى)ر تعد.و مرى در تغذيه دام)ها دارب نقش محورفه خوسد و علوو… 
د به مسأله تغذيه نيست و متأسفانهپيامد تخريب،محدو٣٨بهترين منبع تغذيه دام)هاست.

ص در چند دهه اخير قسمت اعظمشش گياهى به خصـوايش شدت تخريب پودر اثر افز
فتن اين منـبـعه بر هدر راتع جريان يافتـه و عـلاوان آب از سطح مرت رولات به صـورنزو

تت جريان)هاى سيلابى باعث ايجاد خسارعظيم حياتى،در مناطق پايين و دشتى به صور
ص درمان و به خصودد.مع الاسZ با گذشت زسيع مى)گرانسانى و اقتصادى در ابعاد و

ما تخريب جنگل)هـا وّدى يافته است…كه مسـلند صعوار سيل)ها روسال)هاى اخير تكـر
اتع يكى از آثار تخريب مر٣٩دد.اند عمده ترين دليل تلقى گراتع در دهه)هاى اخير مى)تومر

ان آب ـ جريانايش رودمان قابل مشاهده است و آن در اثـر افـزو جنگل)ها در كشور خـو
مينى به خوبىه )هاى زيرزندگى)ها،تغذيه سفرفتن آب باراتع و هدر رسطحى ـ از سطح مر

چاه)هاىفتن سطح ايستابـى درانجام نشده و شاهد خشك شدن آب چشمه)ها و پـايـيـن ر
عميق در تمامى)مناطق كشور مى)باشيم.

عكس!العمل!ها
از شده اسـت؛تى ابرى)هاى متفـاوضع)گيـرن طبيعت،مـوابر تخريـب روز افـزودر بر

ابطه انسان باخى مانند:وين لايت رد:بران در دو ديدگاه خلاصه كرا مى)تومهم)ترين آنها ر
د) ـ)دين ـشت خونوع نگاه انسان به ماهيت و سـر متاثر از نوًا شديداى ـ رلـوژطبيعت ـ اكو

ند نسبت به طبيعت وديت و مسيحيت بر تعالى خداومى)داند؛او قائل است كه تاكيد يهو
مت جهان طبيعى و در نتيجه منجر به تخريبغلبه داشتن انسان بر طبيعت سبب كاهش حر

هايى طبيعت ازاى رايت براى اهداف منفعت طلبانه انسان)ها شده است.لين ومنابع آن بر
اه علاجانى دينى اند راوى ما تا حد فرفتاران پيشنهاد مى)كند:از آن جا كه ريشه)هاى گربحر

چه نناميم…اين حس عميقا دينى،و البـتـها دينى بناميـم ونيز بايد ذاتا دينى باشد چـه آن ر
ند چهحانى دارى و رواى طبيعت استقلال معنوليه كه همه اجزانسيسيان اوانه فربدعت آميز

٤٠اهى به ما نشان دهد.بسا ر

لاريستىن و نگاه سكومدرى)هاى عصرلوژخى از انديشمندان،تكنول بردر مقابل ديدگاه او
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ا تنها عامل تخريب محيط زيسـتايى است ـ) رف گراه و همگام با مصـربه طبيعت ـ كه همـر
ان زيست محيطى پيشنهادفت از بحرن راى بروا برع به مابعدالطبيعه سنتى رجو و ر٤١مى)دانند

٤٢اه حل معضل طبيعت مى)دانند.ا تنها رى رلوژو نگاه قدسى به طبيعت و نفى تكنو

ى و دين بهلـوژنوسد تـكبا قطع نظر از صحت و سقم اين دو ديدگاه،بـه نـظـر مـى)ر
آن بهشى قرد بلكه نگـاه ارزه اسلام،با طبيعت تضـادى نـداران يك امر قدسى بـه ويـژعنو

ا حل و فصل كند؛وى از معضلات طبيعيـت راند بسياردن آن مى)توايى كـرطبيعت و اجر
د.در ادامه تلاش مى)كنيماهد زى نيز هيچ آسيبى به طبيعت نخولوژست از تكنواستفاده در
ار مى)دهيم.سى قرد بررا مورتع رآن به جنگل و مرتا نگاه قر

تع از نگاه آياتجنگل و مر
فته)اند.درار گرسى قرد برراياى مختلZ مورها در آيات متعدد و از زواء طبيعت باراجز

د.ما در اين بخش مطالبخى از آيات تمسك كران به برتع نيز مى)توص جنگل و مرخصو
تع؛ب:آيات ناظر بهح مى)كنيم؛الZ:آيات عام شامل جنگل و مرا در سه قسمت مطرر

تع؛ج:آيات ناظر به جنگل.مر
ه دلالتجمه آن،نحودر اين بخش با ذكر آيه و ترتع:.آيات عام شامل جنگل و مر١

ار مى)دهيم:سى قرد بررا مورتع رآيه بر جنگل و مر
اى او سجـدهخت بـر؛و گيـاه و در)٦)/)٥٥حمـن،(الـر»ËÓM�«]−?ÚrÔË ÓA?�«]−?ÓdÔ¹ Ó�?Ú−Ôb?ÓÊ«يـك:«

مى)كنند.
»ËÓ—_«Ú÷ÓË Ó{ÓFÓNÓ� U½úÓ�¿ÂUNOÓ� UÓ!UNÓWÏË ÓM�«]$ÚqÔ– Ó «Ô!_« ÚLÓË¿ÂUÓ�«Ú×ÓV^– Ô�« ËÚFÓBÚnË Ód�«]¹Ú×Ó¿ÊU

�Ó³QÓÍÒ¡ô¬ — ÓÐÒJÔLÓð UÔJÓcÒÐÓÊU «ه)ها واى خلايق آفريد؛كه در آن ميوا برمين ر؛ز)١٣ـ١٠)/)٥٥من،ح(الر
مى)آيد،وت كاه درگى كه به صوراه با ساقه و برفه است؛و دانه)هايى كه همرشكونخل)هاى پر
ها تكذيب مى)كنيد ـ شما اى گروتان ردگارشبو؛پس كدامين نعمت)هاى پـرورگياهان خو

جن و انس ـ.
اد از «نجم»هر روييدنىمايد:مى)گويند:مردر تفسير آيه ششم مى)فره)(رعلامه طباطبائى

د و كلمه «شجر» به معناى روييدنى)هايى استد و ساقه ندارمى)آورمين سر براست كه از ز
ا با كلمه شجرند و اين معناى خوبى است.مؤيدش اين است كه كلمه نجم ركه ساقه دار

اد بالنجم:ماده است:…قيل المردر مجمع البحرين ذيل كلمه نجم آور٤٣ده….جمع كر
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الشجر:ما قام علىالبقل من نجم اذا طلـع.ولم يكن له ساق كالعـشـب وض وتنبت الار
ل بهارطوبى است كه در اون ش ـ گياه مراد از عشب ـ به ضم عين و سكو مر٤٤ساق….

 و البته اختصـاص بـه٤٦مين مى)رويـدى است كـه از زاد از بقل آن چيـز و مر٤٥مى)رويـد.
د.فصل خاصى ندار

ما است و كلـمـهه)هايى غير خـراد از «فاكهة»ميـومايد:مـرمى)فـره)(رعلامه طباطبـائـى
ه آن و تشديد ميم ـ است كه منظور از آن غـلاف» ـ به ضم كاف و كسرّ«اكمام»جمع «كم

مايد:«كلمها طلع نيز مى)گويند….علامه در ادامه و در تفسير آيه مى)فرما است،كه آن رخر
الريحان» است،فيها الحب و«حب ـ دانه»عطZ است بر كلمه «فاكهة»و تقدير كـلام «و

ت و غذا از آنى است كه قومين دانه و ريحان نيز هست و منظور از دانه هر چيزيعنى در ز
سته،و كلمه «عصZ»به معناى غلاف و پونج و غيرد،مانند:گندم و جو و برست شودر

س گويند.و كلمه «ريحان»به معناى همـها سبوسى آن ردانه)هاى مذكور است كه در فـار
جه به دو نكته حائـزحمن توكه الره مبار در آيات مذكور از سور٤٧گياهان معطر…اسـت.

ت:نجم:عبارًاهميت است:يكى اين كه در اين آيات صحبت از مطلق گياهان است مثلا
د از گياهىت بواد از شجر نيز:عبارد و مرمين مى)رويد و ساقه ندارد از مطلق آنچه از زبو

د.لفظ «حب» و «ريحان»ه)ها مى)شوع لفظ فاكهة و نخل شامل همه ميود.يا مجموكه ساقه دار
د كه بهه همه گياهان بود.آنچه ذكر شد دربارمى)گيرا در برعه عظيمى)از گياهان رنيز مجمو

كه محل رويش گياهان هستند.اما٤٨د.تع)ها نيز مى)شوت طبيعى شامل جنگل)ها و مرصور
ان نعمت ياد مى)كند.ند از گياهان به عنوم در اين آيات تعبير به نعمت است كه خداونكته دو

نكته ظريZ در تعبير به نعمت از گياهان،٤٩لفظ «آلاء»از ماده «ألا»به معناى نعمت است.
 چنانكه٥٠ند از جمله گياهان باشـد.ار نعمت)هاى خداوگزاين است كه انسان بايد شكـر

د. دلالت بر اين مطلب ـ شكر منعم ـ دار٥٢ و عقل٥١نقل
�K�«]tÔ�« ]cš ÍÓKÓoÓ��« ]LÓËUÓ «Ë Ó—_«Ú÷ÓË Ó√Ó½ÚeÓ‰Ó@ sÓ��« ]LÓ¡U@ Ó¡UÎدو:« ÓQÓšÚdÓÃÓÐ t@ sÓ¦�« ]LÓdÓ «— “ÚFÎU

�ÓJÔrÚË ÓÝÓ$]dÓ� ÓJÔrÔ�« ÚHÔKÚpÓ� ²Ó−ÚdÍÓ� �« wÚ³Ó×ÚdÐ QÓ@ÚdÁË ÓÝÓ$]dÓ� ÓJÔrÔ½_« ÚNÓË¿—UÓÝÓ$]dÓ� ÓJÔrÔA�« ]LÚfÓË Ó�«ÚIÓLÓdÓ

œÓz«³ÓOÚsË ÓÝÓ$]dÓ� ÓJÔrÔK�« ]OÚqÓË ÓM�«]NÓË¿—UÓð¬Ó!UÔrÚ@ sÚ! ÔqÒ@ ÓÝ UÓQÓ�Ú²ÔLÔÁuÔË Ó≈ÊÚð ÓFÔb^½ «ËFÚLÓWÓK�« ]tð ô Ô×ÚBÔ¼uÓ≈ UÊ]

½ù«Ú�ÓÊUÓ� ÓEÓKÔÂu?Ï! ÓH]—UÏ«امين رند همان كسى است كه آسمان)هـا و ز؛خداو)٣٤ـ٣٢)/)١٤اهيم،بر(ا
مين]ى شما[از زاى روزا بره)ها[ى مختلZ]رد؛و با آن،ميول كرآفريد و از آسمان،آبى ناز

كت كنند؛ومان او حردانيد،تا بر صفحه دريا به فرر شما گرّا مسخد؛و كشتى)ها رن آوربيرو
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ند]به تسخيرنامه منظمى)در كارا [كه با برشيد و ماه رد؛و خورر شما نموّا[نيز]مسخها رنهر
استيد،بهى كه از او خوا[نيز]مسخر شما ساخت؛و از هر چيزد؛و شب و روز رآورشما در

ستمگرد.انسان،انيد كره نتوا شمارگز آن)ها را بشماريد هرشما داد؛و اگر نعمت)هاى خدا ر
و ناسپاس است.

ËÓ@sÚŁ ÓLÓdÓ «M�« ]$?qOË ÓŽ_«ÚMÓ»Uð Ó²]$cÔÊËÓ@ MÚtÔÝ ÓJÓdÎË «Ó—“ÚFÎŠ UÓ�ÓMÎU:«مايددر آيه ديگر مى)فر

≈Ê]� – w?Ó�p?Ó¹ü ÓWÎ� I?Óu?ÚÂÌ¹ ÓF?ÚI?KÔÊu?Ó«،ختـان نـخـل و انـگـوره)هـاى در؛و از ميـو)٦٧)/)١٦(الـنـحـل
اىشنى است بـره مى)گيريد؛در اين،نشـانـه روب و پاكيـزى خـوات[ناپاك]و روزمسكـر

جمعيتى كه انديشه مى)كنند.
�ËÓ½Óe]�ÚMÓ@ U?sÓ��« ]LÓ¡U@ Ó¡UÎ@ Ô³Ó—UÓ!Î:«مايده ق مى)فرهمچنين در سـور UÓQ?Ó½Ú³Ó²ÚMÓÐ Utł ÓM] UÌË ÓŠÓV]

�«Ú×ÓBË¿bOÓM�«]$ÚqÓÐ ÓÝUIÓ UÌ� ÓNÓÞ UÓKÚlÏ½ ÓC—¿bO“ÚFÎ� UKÚF³ÓœUË Ó√ÓŠÚOÓOÚMÓÐ UtÐ ÓKÚbÓ…Î@ ÓOÚ²Î! UÓcÓ�pÓ�« Ú$ÔdÔÃË«،٥٠(ق(/

ا كه دروسيله آن باغ)ها و دانه)هـايـى رديم و به ول كـركت ناز؛و از آسمان،آبى پر بـر)١١ـ٩)
ىاى روزند؛همه اين)ها براكم داره)هاى مترمى)كنند رويانديم؛و نخل)هاى بلند قامت كه ميو

نده شدنى]زديم؛[آرنده كرا زده رمين مران سرزسيله بـاربخشيدن به بندگان است.و به و
نه است.دگان نيز همين گومر

ا سببان رند باراهيم خداوكه ابره مبار از سور٣٢نه كه ملاحظه مى)كنيد در آيه همان)گو
ق انسان ياد مى)كنـد و در ادامـهان رزاى رويش نباتات مى)داند و از اين نباتات بـه عـنـوبر

ات»اين با ذكر لفظ «ثمراهب،تعبير به نعمت مى)كند.بنابره از همه اين مو)همين سور٣٤آيه)
ل آيه دانست.وا مشمواتع رد در جنگل)ها و مرجوان نباتات موكه همان نباتات هستند،مى)تو

د اهميتى انسان از طريق نباتات تأمين مى)شوق و روزجه به اين نكته كه بخشى از رزتو
خـتات دركه نحل نيز از ثمره مبار سور٦٧ا دو چندان مى)كند.در آيـه اتع رجنگل)ها و مر

ات اين دو نيست ودن منحصر در ثمرق بوده كه البته رزق ياد كران رزما و انگور به عنوخر
كه ق از اين نعمت)هاى الهىه مباردهم سورد.و در آيه يازات همه نباتات مى)شوشامل ثمر

ى بندگان ياد مى)كند.ان روزبه عنو
اى نباتات ذكر شدصيت برع آيات ذكر شده در بخش ـ يك و دو ـ دو خصودر مجمو

ا نشان مى)دهد؛يكى اين كـهش نباتـات رصيت اهميـت و ارزكدام از اين دو خصـوكه هر
ى صفتد.و ديگرا به دنبال دارده شده كه شكر منعم رء نعمت)هاى الهى شمرنباتات جز

ندگىد و در زق انسان از طريق گياهان تأمين مى)شوجهى از رزق است كه بخش قابل تورز
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بقى،نعمت الهى نيز محـسـوى انسان حائز اهميت اسـت و هـر رزمادى و حيات دنيـو
د.ا به دنبال دارب شكر رجود و ومى)شو

اتع از آن)هاه جنگل)ها و مرا درباران مطالبى رد كه مى)تود دارجوى وآيات متعدد ديگر
ه و چكيدها به دسته)اى از آيات ديگر اشـارت گذرد.ما در اين بخش به صـوربه دست آور

ح مى)كنيم.ا مطرمطالب قابل فهم ر
»ËÓ¼Ôu?Ó�« ]c?√ ÍÓ½ÚA?ÓQ?Ół ÓM?] U?Ì@ ÓF?Úd?ÔýËÓ U?ÌË ÓžÓO?Úd?Ó@ ÓF?Úd?ÔýËÓ U?…ËÓð ôÔ�?Úd?�Ô≈ «u?½]t?Ô¹ ô Ô×?V??^

�«ÚL?Ô�Úd?�s?O?«اش رش…و باغ)هـاى غـيـر مـعـروست كه بـاغ)هـاى مـعـرو؛او)١٤١)/)٦نعـام،(الأ
د.ست ندارا دوفان رند مسراف نكنيد كه خداوآفريد…اسر

»�ÓQÓ½ÚAÓQÚ½Ó� UÓJÔrÚÐ tł ÓM] UÌ@ sÚ½ Ó$qOÌË Ó√ÓŽÚMÓ»UÌ� ÓJÔrÚ� NOÓ� UÓuÓ!«tÔ! Ó¦dOÓ…ÏË Ó@MÚNÓð UÓQÚ!ÔKÔÊu«٢٣ن،منو(المؤ(/

ديم؛باغ)هايىاى شما ايجاد كرختان نخل و انگور برسيله آن باغ)هايى از در؛سپس به و)١٩)
ه)هاى بسيار است؛و از آن مى)خوريد.كه در آن ميو

»ËÓ�«]c√ ÍÓšÚdÓÃÓ�« ÚLÓdÚŽÓ�¿vÓ−ÓFÓKÓtÔž Ô¦Ó¡UÎ√ ÓŠÚuÓÈ«)،ا بهاگاه ر؛و آن كس كه چر)٥و٤)/)٨٧الأعلى
.ار داده قرا خشك و تيرد؛سپس آن رد آورجوو

…»ËÓðÓdÓ—_« ÈÚ÷Ó¼ Ó@UbÓ…Î� ÓS–Ó√ «Ó½ÚeÓ�ÚMÓŽ UÓKÓOÚNÓ�« UÚLÓ¡UÓ¼« Ú²Óe] ÚË Ó—ÓÐÓXÚË Ó√Ó½Ú³Ó²ÓXÚ@ sÚ! ÔqÒ“ ÓËÚÃÌÐ ÓNZO«
اّده مى)بينـى،اممستان]خشـك و مـرا[در فصـل زمين رى ديگـر]ز؛…[از سو)٥)/)٢٢حـج،(ال

عكت در مى)آيد و مى)رويد؛و از هر نوستيم،به حـران بر آن فرو مى)فرهنگامى)كه آب بـار
گياهان زيبا مى)روياند.

…»ËÓ√Ó½Ú³Ó²?ÚMÓ� UN?OÓ@ Us?Ú! ÔqÒý ÓwÚ¡Ì@ Óu?Ú“ÔÊË«،ن،در آن؛…و از هر گياه مـوزو)١٩)/)١٥(الحجـر
رويانديم.

»ËÓ¼ÔuÓ�« ]c√ ÍÓ½ÚeÓ‰Ó@ sÓ�?�« ]LÓ¡U@ Ó¡UÎ� ÓQÓšÚdÓłÚMÓÐ Ut½ Ó³Ó U?Ó! ÔqÒý ÓwÚ¡«…،؛او كسى)٩٩)/)٦(الأنعام
ن رويانديم….ناگوسيله آن،گياهان گود؛و به ول كراست كه از آسمان،آبى ناز

…»ËÓ√Ó½ÚeÓ�ÚMÓ@ UsÓ��« ]LÓ¡U@ Ó¡UÎ� ÓQÓ½Ú³Ó²ÚMÓ� UNOÓ@ UsÚ! ÔqÒ“ ÓËÚÃÌ! Ódr¹«؛…و از آسمان آبى)١٠)/)٣١ن،(لقما
ش رويانديم.ارزنى از جفت)هاى گياهان پرناگواع گومين انوى زسيله آن در روديم و به ول كرناز

ده گياهان و نباتات استفاده كران از آن)ها احكام و مطالبى دربارو آياتى ديگر كه مى)تو
اءصدد استقـرد و درتع مى)شود كه شامل جنگل و مـرخى آيات بوه به بـرلى هدف ما اشارو

د:ا استفاده كران از آياتى كه ذكر شد نكات ذيل رتمام آيات نيستيم.به طور خلاصه مى)تو
اناتدنى انسان)ها و حيواد خور.بخشى از مو٢د نهى الهى است.اف در نباتات مور.اسر١
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دات اهميت خاصىجوند در خلقت مو.خداو٣د.ه)ها تأمين مى)شواز طريق گياهان و ميو
دنن بو.موزو٤جه است.به زيبايى آن)ها مى)دهد و اين زيبايى در گياهان بسيار قابـل تـو

دن گياهان ازن بونه)گو.گو٥صيات بارز آن)هاست.وختان يكى ديگر از خصگياهان و در
نگ)ها و اختلاف)هاجه خالق به جنبه)هاى مختلZ خلقت است و همه اين رنشانه)هاى تو

فتند تاار گرشمندى گياهان مد نظر قرخى از آيات ارز.در بر٦هدفمند و حكيمانه است.
ش نيست.به مخاطب بفهماند كه هيچ نبات و گياهى فاقد ارز

داى آن است كه انسان غافل از خومندى)ها در عالم خلقت برو هدف از همه اين هنر
اتع و جنگل)ها نظر كند و بـهو خالق نباشد و با ديده حكمت و عقلانيت به گياهـان و مـر

٥٣اند.غفلت نگذر

تعص مرا در خصوخى از محققين از بعضى از آيات مطالبى ربرتع:.آيات ناظر به مر٢
د.اهيم كرائه خوا ارد رداشت خوا ذكر و در پايان برنه از آيات رده)اند.دو نمواستفاده كر

�ÔuÓ�« ]c√ ÍÓ½ÚeÓ‰Ó@ sÓ��« ]LÓ¡U@ Ó¡U?Î� ÓJÔrÚ@ MÚtÔý ÓdÓ»«ÏË Ó@MÚtÔý Ó−ÓdÏ¼يك:« tOð Ô�LOÔÊuÓ«،١٦(النحـل(/

شيدن شما از آن است؛و گيـاهـان وستاد كه نـو؛او كسى است كه از آسمان،آبـى فـر)١٠)
ا مى)بريد،نيز از آن است.ا در آن به چرد رانات خوختانى كه حيودر

ح مى)كند.به عقيـدها مطراندن دام)هـا راتع،يعنى:چـرائد مراين آيه يكى از آثار و فـو
آنى به معناى مطلق گياه بهدهاى قره «شجر» در كاربراژهان زبان عربى وان و لغت)پژومفسر
ختا به معناى درالبته اگر شجر ر٥٤د.تع)ها نيز مى)شوفته است،و شامل جنگل)ها و مركار ر

 ـحيوهم بگيريم،به قرينه ذيل آيه «فيه تسيمو  ـشامل گياهانا به چرد رانات خون» ا مى)بريد 
تمايد:…و شجر عباره «شجر»مى)فراژه وعلامه طباطبائى دربار٥٥اهد شد.تعى نيز خومر

سعه در تمام روييدنى)هاان توند،آن)گاه به عنوگ داراست از آن روييدنى)هايى كه ساقه و بر
 ـاستعمال مى)شو ٥٦فته….د،همچنان كه در اين آيه به كار ر ـچه ساقه)دار و چه بى)ساقه نيز 

ده است:ه اين آيه آورد دربارى»در ذيل مطالب خوه نبوصاحب كتاب «طبيعت در سير
نه گياهى است كه دام)هاگوند هرد از گياهانى كه دام)ها در آن مى)چرنتيجه آن شد كه مقصو

هعلامه طباطبائى در ذيل آيه اشار٥٧شن)ترين مصداق آن است.تع)ها روند و مره براز آن بهر
اند تغذيه انسان و حيـوصدد بيان اين است كه گياهان و نباتات كه مـورمى)كند كه:آيه در

٥٨است از نعمت)هاى الهى است.

ه شجراژا كه وفت چراتع گرص مرا مخصوان آيه رنه ملاحظه مى)كنيد نمى)توهمان گو
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د و اگر به معنـاىاهد بواتع خود،اعم از مرئيدنى حمل شـواگر به معناى مطلق گيـاه و رو
د.وتعى نمى)شواهد شد و شامل گياهان مرختان خود،فقط شامل درگياه ساقه)دار اخذ شو

�«تنها قرينه ذيل آيـه:tOð Ô�LOÔÊuا تعيين مى)كند و شامل گياهـانست كه معناى شجـر ر» ا
ا مشخصع آيه و قرينه ذيل آن معناى آيه رت مجموتعى مى)كند.در هر صورتعى و غير مرمر

اتع مصداق بارز آيه است نه اين كه آيه منحصرد كه مرنه بيان كران اين گومى)كند؛ لذا مى)تو
اتع باشد.در مر

�ËÓ:«دوÓ!UNÓWÎË Ó√ÓÐÒÎU«،اگاه [رويانديم].ه و چر؛و ميو)٣١)/)٨٠(عبس
ه مى)گويـد:اژاگاه آمده است؛ابن منظـور ذيـل ايـن و»به معناى چـرأبـب»از ماده «اّأبه «اژو

فتهاگاه گرعلامه طباطبائى نيز به معناى گياه و چر٥٩عى.ر بعضهم عنه بأنه المرّ:الكلأ و عبّالأب
٦١ا ذكر مى)كند.اگاه)ركلاء(چرعى ودر بيان معناى«أب»همان مر(ع)منان على امير مؤ٦٠است.

اىچه از جنگل)ها نيز برند گرار داراتع قراگاه)ها در مرهمانطور كه مى)دانيد عمده چر
اند،و يا حداقل مى)تواتع داراگاه»ظهور در مرد،لكن ظاهر لفظ «چـرا استفاده مى)شوچر

ند در آيات قبل و بعد،از انسانا»دانست.خداوّه «أباژا مصداق بارز واتع رمثل آيه قبل مر
هده علامه طباطبائى ذيل آيات سـورمواهد كه در نعمت)هاى الهى نظر كند و بـه فـرمى)خو

اند شاهد سعه تدبير ربوبىعبس،انسان با نگاه به نعمت)هاى الهى؛حتى يك نعمت،مى)تو
اى انسان واگاه متاعى است بـران مصداق تام و كامل چراتع به عنـو در نتيجه مر٦٢باشد.

اتع نشانه اهميت و جايگاه آن مى)باشد و مهم)تران به مرابستگى انسان و حيوانات؛و وحيو
ى او بسيار مهم و جدى تلقى شده است واى انسان و بيداراين كه تأمل در آثار خلقت بر

ا دو چندان مى)كند.آنى اهميت مسأله رذكر آن در آيات قر
ار داد؛سى قرد برران مورا مى)توه جنگل آيات متعددى ردربار.آيات ناظر به جنگل:٣

ح مى)كنيم.نه مطرا از باب نموشته كه بناى ما بر نگاه اجمالى است فقط دو آيه راما در اين نو
�ËÓ√Ó½ÚeÓ�ÚMÓ@ UsÓ�« ÚLÔFÚBdÓ «@ Ó¡UÎŁ Ó−]łUÎ�¿UMÔ$ÚdÃÓÐ tŠ Ó³ÒÎË UÓ½Ó³ÓðUÎË¿UÓłÓM] UÌ√ Ó�ÚHÓ:«يكUÎU«،٧٨(النباء(/

سيله آن دانه و گـيـاه بـسـيـارديم؛تـا بـه ول كـران نازاوا آبى فـران)زهاى بـار؛و از ابـر)١٦ـ١٤)
خت.برويانيم؛و باغ)هايى پر در

الجنةده است:وه آوراژدات،ذيل ايـن واغب در مفره جنت از ماده جنن اسـت؛راژو
ا به همين معنا ابن منظور نيز ماده جنن ر٦٣ض….ه الاركل بستان ذى شجر يستر باشجار

٦٤شاندن ـ ذكر مى)كند.ـ ستر و پو
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جهاات الفافا»أى:بساتين ملتفة بالشجر يخرّجنمايد:«و ذيل آيه مى)فره)(رسىشيخ طو
ها و«الفاف»الاخلاط  الشجر يجنها اى يسترّات»لأنّانما قال«جنالله تعالى لعباده بالمطر.و

٦٥احدها«لZ»….المتداخله يدور بعضها على بعض و و

ان،سيله بارند به وهم پيچيده كه خداوختان درستان)هايى با در»يعنى:بوجنات الفاف«
ا مستور مى)كنندمين رختان زج مى)كند.و از آن جهت كه درمين خارد از زاى بندگان خوبر

خى درجنات ناميده شده)اند و الفاف هم كه جمع(لZ)است به معناى اشيائى است كه بر
ت ديگر«جنات الفاف»همان جنگل)ها هستند.امين الاسلامهم پيچيده)اند.به عبارخى دربر

٦٦ده است.ا به همين معنا ذكر كرنيز«جنات الفاف»ره)(رسىطبر

ه نعمت)هاى مهم ذكر شده است و در كنار سائر نعمت)هاىمردر اين آيه جنگل)ها در ز
د مى)كندشزاى بندگان گوا برد و تأمل در آن)ها را داراى بندگان،حكم اتمام حجت رالهى،بر

هى كيفيت اين نعمت)ها و نحواهد با يادآورند مى)خوند.خداودناك نشوتا دچار عذاب در
آن ـ كه تربيت انسان است ـد و هدف اساسى قرسيدن به كمال بسازاى رخلقتشان،پلى بر

د.حاصل شو
خت [رويانديم].در؛و باغ)هاى پر)٣٠)/)٨٠(عبس،»ËÓŠÓbÓz«oÓž ÔKÚ³ÎUدو:«

ان لم يكن محاطااحدتها حديقة،ومايد:وه حدائق مى)فراژذيل وه)(رالدين طريحىفخر
 ايشان ذيل آيه٦٧قال:ما لم يكن عليه حائط لم يكن حديقـة.بها.وبعضهم أنكر ذلك،و

لى درو٦٨اى حفاظ ذكر مى)كند؛ستان دارا به معناى بوكه عبس،حدائق ره مبار از سور٣٠
ان لم يكنار هم نداشته بـاشـد ـ وستان،ديومايد:حتى اگر بـوه حدائق مى)فـراژضيـح وتو

مايد:كلمـهد.علامه طباطبائى نيز در تفسير آيه مـى)فـرمحاطا بها ـ اطلاق حديقه مى)شـو
ار كشيدهافش ديوستانى تفسير شده است كه اطر«حدائق»جمع حديقه است،كه به معناى بو

گختى بزرة غلباء» يعنى:درد «شجرباشند و كلمه «غلب» جمع غلباء است،گفته مى)شو
٦٩ختانش عظيم و كلفت باشد.ستانى است كه درو كلفت،پس «حدائق غلب» به معناى بو

هاژذيل وه)(رارـ همان)طور كه طريحـىدن حدائق به داشتن ديـوسد با مقيد نكـربه نظر مى)ر
 ـو به قرينه ومو«حدائق»فر  ـكه طريحى به معناى«ملتفة الشجر» يعنى دراژدند  ختانه «غلبا» 

د.د ـ آيه ظهور در جنگل)ها دارهم پيچيده معنا كردر
»،شاتات و معروّجنن «ه)هايى همچواژتع با وآن كريم از جنگل و مربه طور خلاصه در قر

ده شده است» نام برعىمر»و «اب»،«حدائق غلب»،«جنات الفاف»،«ج كريمزو»،«نبات«
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دنع آيات ذكر شده بر نعمت بوار داديم و در مجموسى قرد بررا ما در اينجا مورخى ركه بر
ه پر معنى،اژلات آن دو تأكيد شده است و ايـن دو وتع و محصودن جنگل و مرق بوو رز

اى رى و اخرواهب الهى،سير مسير كمال دنيواند كه با تأمل در اين موا مى)خوا فرانسان ر
د و از شكر اين نعمت)ها غفلت نكند.شكر نعمت نـيـز بـهد آسان و ممكن سـازاى خوبر

ه جنگل)ها كه انسان بايد دربار٦٩ف بهينه و به جايى استست و مصرى درداره)برمعناى بهر
٧٠عايت كند.اتع رو مر

ىنتيجه!گير
ه جنگلصه محيط زيست به ويژان عرهشگرجه به نتائج به دست آمده از تحقيقات پژوبا تو

ا،منبعن،پالايشگر هولد اكسيژى به اين دو موناپذيرابستگى انكارمين وه زسيستم كرتع،اكوو مر
ش بى سابقهغم اهميت اين دو منبع، يورفى على رد.از طران و…دارعظيم تغذيه انسان و حيو
جه اين دو گشته و در دو سده اخير و بـعـد از دسـت يـابـى انـسـان بـهاى از ناحيه انسـان مـتـو

جهده است.اگر چه عده اى متوقم خورت طبيعت ران اسارت انگيـز،دورى)هاى حيرلوژتكنو
لى بهآمده اند،وابى)ها برميم خـرن در صدد ترناگوه)هاى گوخيم طبيعت شده و به شيوضاع واو

ان با داشتن ديدگاهىه نگاه انسان به طبيعت است.مى)توسد مشكل اساسى در نحونظر مى)ر
ى از طبيعت داشت.به نظرى،استفاده بهترلوژمنطقى و عقلانى به محيط زيست و حفظ تكنو

آن،جنگلخى آيات قرد؛از منظر براهد كرا حل خوى از مشكلات رانى به طبيعت بسيارما نگاه قر
ان به شمار مى)آيد.نعمت بـارش و منبع تغذيه انسان و حـيـوان دو نعمت با ارزتع به عنـوو مر

احلاى مرا مى)طلبد.شكـر داره)هاى دينى هر نعمت شكر خالق رد و در آموزمعنايى مثبتى دار
ست وتبه آن،شكر عملى است. شكر عملى هر نعمت،استفاده درمختلفى است و بهترين مر

تع داشته باشد و از تخريب آنـهـاستى از جنگل و مربهينه از آنها است.اگر انسان استـفـاده در
شى بالاتر از اين ؟!د و چه ارزار مى)گيرهيز كند جزو بندگان شاكر قرپر

آندن ديدگاه قرايى كرساز و كار اجر
ت قطعـىآمدى آن،به صوره كاران دربارد نمى)تـوايى نشومانى كه اجـريك تفكر تـا ز

دن آنعى ضايع كرى،به نوهنگ سـازن فردن يك تفكر نيز بدوايى كرد.اجـراظهار نظر كر
اى عملياتى و تثبيـتهنگ پذير بهترين گزينـه بـراست.تجربه نشان داده كه نهادهـاى فـر
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د:اگير پيشنهاد مى)شوهنگ فرآن به فراى تبديل ديدگاه قردن يك تفكر به شمار مى)آيند.بركر
آن به جنگل)هاشى قره نگاه ارزنامه)هاى متناسب دربار ساخت انيميشن)ها و بريك:با

لين و مهمترين قدم در حفاظت از محيط زيستدك)ها،اوش آن در مهد كواتع و آموزو مر
د.داشته شوبر

ندگى در مقطع ابتدائىتع در كتاب دين و زع جنگل و مرضوسى با مودو:گنجاندن در
آن.تشريح ديدگاه قراهنمايى وو ر

سطه،نمايش فيلم)هاى مستنده متواى دورشى برهاى تفريحى و آموزدوى ارارگزسه:بر
ع.ضوتعى،جهت آشنايى هر چه بيشتر با ابعاد موديد از مناطق آسيب ديده جنگلى و مرو باز

ضعيت محيط زيست بهد واى بهبوليه برنامه)ها پايه)هاى اواى اين براريم با اجرما اميدو
د.اتع بنا شوه جنگل)ها و مرويژ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.٣١))/.كليات سعدى)١
/؛جنگل شناسى)١٣٩)/ش جنگل).جنگل شناسى و پرور٢

.٧٠-٦٦))/؛سياست جنگل)١١٧-٧٣)
شل پرور؛اصو١٤٠) /ش جنگل).جنگل شناسى و پـرور٣

؛شناخت،حفاظت٩٠) /ى مقدماتى)؛جنگلدار٦٥) /جنگل)
٢٠١ - ٢٠٠))/ى محيط زيست)وبهساز

.٦١))/)٨٧ اسفند/اتعمان جنگل)ها و مرى سازه آمار.جزو٤
؛١٧١))/ى محيط زيـسـت).شناخت،حفاظت و بـهـسـاز٥

.١١٧)/جنگل شناسى)
؛١٤٢))/ى محيط زيـسـت).شناخت،حفاظـت وبـهـسـاز٦

.٣٨٠- ٣٧٩) /دگى محيط زيست)آلو
.١١٧) /.جنگل شناسى)٧
.همان.٨
.١٤٢) /ش جنگل).جنگل شناسى و پرور٩

.٩٦) /ى مقدماتى).جنگلدار١٠
.٩٠- ٨١) /.سياست جنگل)١١
نگ،بى بـو وى بير.همان كربن دى اكسيد اسـت؛گـاز١٢

د وخت)هاى فسيلى ايجاد مى)شواق سوغير سمى)كه از احتر

ا تشكيل مى)دهد اين گاز ازن رامواى پيرلا بخشى از هومعمو
ليد شده وانات و گياهان ـ نيز تونده ـ حيودات زجوتنفس مو

دد،جب تغيير اقلـيـم مـى)گـرگاز گلخانه اى اصلـى كـه مـو
).٢٤)/ه نامه آمار محيط زيست)اژد.(وشناخته مى)شو

ى شـكـل.همان گاز مـتـان اسـت:هـيـدرو كـربـن گـاز١٣
ىازنگ،غير سمى)و قابل اشتعال كه در اثر تجزيه بى هوبى)ر

ثر گلخانـه)اىد مى)آيد.متان يك گاز مؤجوكيبات آلى به وتر
).٧٨) /است.(همان)

نگ،بى بو و غير قابل اشتعالى بى)رن اكسيد:گاز.نيتروژ١٤
ن اكسيد سمى)نيست اما خنده آور است.است.نيتروژ

نگ و غير قابل اشتعالى بى رلفور دى اكسيد:گاز.سو١٥
جـهـ در٠/١٠ و ٥/٧٥تيـب ـ ش به تـرب و جوبا نقـطـه ذو

ننـده وى ز پى پى ام بـو٣ديك بـه است.در غلظت)هـاى نـز
).٩٩) /دگى محيط زيست)د.(آلوى دارش آورسوز

.٣٠٩) /.تخريب محيط زيست جهانى)١٦
نگ و غير قابل اشتعال و بى)بوى بى)ر.نيتريك اسيد:گاز١٧

).٤٩) /دگى محيط زيست)و سمى.(آلو
ق العاده تند وه فونگ اما با مزى است بـى)رنيا:گاز.آمو١٨
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ننده كه اشك آور و خفه كننده نيز مى)باشد.ز
ده)ترينان)ترين و گستـراونو اكسيد:يكى از فـر.كربن مو١٩
ى است كه در تمام دماهاى بالاتراست…گازده كننده هوآلو

دگىه است.(آلونگ،بى)بو و بى)مز»بى)ر١٩٢ش«از نقطه جو
).٢١) /محيط زيست)

.٣٠٩) /.تخريب محيط زيست جهانى)٢٠
؛١٥٧) /ى محيط زيسـت).شناخت،حفاظت و بهـسـاز٢١

دگى محيط زيست،بخـشاى مطالعه بيشتر ر.ك به:آلـوبر
ا.دگى هوآلو

گ يا مه ـ كه اسيدىف،تگـران،برش ـ بارنه بـار.هر گو٢٢
ايش يافتها،افزفتن آلاينده)هاى اسيدى هودن آن در اثر بالا ربو

).٦) /ه نامه آمار محيط زيست)اژباشد.(و
.١٩) /ن حاضر).عمده)ترين آشفتگى)هاى زيست محيطى قر٢٣
ده كنـنـده ازاد آلو از انتـشـار مـوًش اسيدى عـمـدتـا.بـار٢٤

د،گرى اكسيدهاى گومبيل)ها كه حاواحد)هاى صنعتى و اتوو
د.ايد مى)باشد،حـاصـل مـى)شـون كلـرت و گاز هيـدروژاز

).٢١) /(همان)
.٥٢) /.همان)٢٥
.٥٣) /.همان)٢٦
»Bavariaى در آلمان:«شهر.٢٧
)/ن حاضر).عمده)ترين آشفتگى)هاى زيست محيطـى قـر٢٨
 ـ٥٣  ٥٤.
.٢٩٦ـ ٢٩٥) /.تخريب محيط زيست جهانى)٢٩
ى درتعدار؛سياست)هاى مـر١٠و٧) /ى)تعدارتع و مر.مر٣٠
.٥٧ ـ٤٥) /ان)اير

.٣٣) /ان)ى در ايرتع دار.مر٣١
 ـ٢٤) /.همان)٣٢  ٢٥.
.٥٧ ـ٥٦) /ان)ى در ايرتعدار.سياست)هاى مر٣٣
.٢١٥) /ان)ى در ايرتع دار؛مر٣٢ـ٣١)/ى)تعدارتع و مر.مر٣٤
.١٠٥ ـ) ١٠٤) /تع).مقدمه اى بر مديريت دام و مر٣٥
٣٦.L.r.olderman , r.t.a hakkeling, w.g

sombroek, word map of the statas of huland

Å induced soil degradation: pp.١٤ )ـ ١٢.
.٤و٢) /تع).مر٣٧
 ـ١١) /.همان)٣٨  ١٢.
.٣١ ـ))٣٠)/ى)تعدارتع و مر.مر٣٩
.٩٠) /)١.اخلاق زيست محيطى،٤٠
.٢٧٩) /.دين و نظم طبيعت)٤١
.طبيعت و حقيقت؛مـاهـنـامـه اطـلاعـات حـكـمـت و٤٢

ن؛ى مدرلوژ؛اسلام،مسلمانان و تكـنـو٤٨ ـ ٤٧) /فت)معر
.١٢)/ب)سياحت غر

.١٦٠) /)١٩ان،جمه الميز.تر٤٣
.١٧٣) /)٦.مجمع البحرين،٤٤
.١٢١) /)٢.همان،٤٥
.٣٢٣) /)٥.همان،٤٦
.١٦٤) /)١٩ان،جمه الميز.تر٤٧
.١٩٢ ـ ١٩٠) /ى)ه نبو.طبيعت در سير٤٨
.٢٩) /)١.مجمع البحرين،٤٩
.١٩١) /ى)ه نبو.طبيعت در سير٥٠
كهه مبار؛سور١٧٢)و)١٥٢/ ٢ه،؛بقر١٤/ ٣١.لقمان،٥١

 و ….١١٤)/)١٦نحل،
.٣) /ح باب الحادى عشر)م العشر فى شر.النافع يو٥٢
١٩٨) /ى)ه نبواى مطالعه بيشتر ر.ك:طبيعت در سير.بر٥٣

.٢٠١ ـ
 ـ١٩٢) /.همان)٥٤  ١٩٣.
.همان.٥٥
.٣١٦) /)١٢ان،جمه الميز.تر٥٦
.١٩٣) /ى)ه نبو.طبيعت در سير٥٧
.٣١٥) /)١٢ان،جمه الميز.تر٥٨
.٢٠٤) /)١ب،.لسان العر٥٩
.٣٤٣) /)٢٠ان،جمه الميز.تر٦٠
.٢٠٠) /)١فة حجج الله على العباد،شاد فى معر.الار٦١
.٣٤١) /)٢٠ان،جمه الميز.تر٦٢
.٢٠٣) /آن)دات فى غريب القر.المفر٦٣
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.٩٢) /)١٣ب،.لسان العر٦٤
.٢٤١) /)١٠آن،.التبيان فى تفسير القر٦٥
.٦٤٠) /)١٠آن،.مجمع البيان فى تفسير القر٦٦
.١٤٤) /)٥.مجمع البحرين،٦٧
.١٣٤) /)٢.همان،٦٨
.٣٤٢) /)٢٠ان،جمه الميز.تر٦٩
.١٥٢) /الى)سائل الامام الغزعه ر.مجمو٧٠
ط به محيط زيسـتاى مطالعه بيشتر در آيـات مـربـو.بر٧١

؛ نگاهى٥٨- ٥٠) /ق»)ر.ك:الاسلام و البيئة،«شيخ خليل رز
هنـگ مجله فـر/كريمـى)/ن دينـىخت و جنگل در مـتـوبه در
عاية البئية فى شريعة الاسلام،؛ر١١٥ ) ١٢٢) /)٥٣ ش /جهاد

/ى»از؛اسلام و محيط زيست، «شير٣٧ ـ ١٢) /ى»)ضاو«قر

 ـ٢٧) /دكانى)جمه اسلامى)ارتر ؛ اسلام و محيط زيست،٣٣ 
ق؛حقـو٢٥٥ و ص ١١٣ و ص ٣٠ ـ ٢٨) /ادى آملـى»)«جو

؛مبانى اخلاق٣٧) /ى»)اده انصاران،«تقى)زمحيط زيست در اير
ماهنامه اطلاعات حكمت/زيست محيطى در اديان،«حدادى»

جى»،؛اسلام و محيط زيست،«گـر٢٦) /)٣ ش /فـتو معر
 ـ١١٣ /)٤ ش /نور علم /ان زيست محيطى؛دين و بحر١١٥ 

؛مبانـى حـق١٠٦ ـ ١٠٥) /)١٨ و ١٧ ش / نقد و نظـر/نصـر
/اق انديشه رو/ى فيروز/آنى از محيط زيست در قردارخوربر

.٧٤ ـ ٧١) /)٤٢ش 


